
ــردد.  ــده بـرمی گـ دریـافـت شـ
حتــی  و  انگیزش هــا  پاداش هــا،  حقیقــت  در 
و  مشــوق ها  اســاس  بــر  مــا،  تنبیه هــای 
گــر  ا مثــلًا  می گیــرد؛  شــکل  بازدارنده هایــی 
از  و  دهیــم  انجــام  کاری  اطرافیانمــان  بــرای 
طــرف آن هــا تشــویق یــا مــورد سپاســگزاری قــرار 
بــروز  بــه  منجــر  کار  ایــن  رفته رفتــه  نگیریــم، 
بعدهــا  و  می شــود  بی انگیزگــی  و  بی تفاوتــی 
در مــوارد مشــابه برخوردهــای انفعالــی از خــود 
نشــان می دهیــم. بنابرایــن، پاســخ نگرفتن در 
ایــن  می دهیــم،  انجــام  کــه  کاری  خصــوص 
کار و  کســی بــرای  کــه  فکــر را بــه وجــود مــی آورد 
اندیشــه مان، هیــچ اهمیتــی قائــل نیســت و این 
رفتــار منجــر بــه بــروز حالتــی بازدارنــده می شــود 
ایده هــای  و  کارهــا  بــرای  گــر  ا برعکــس  و 
تشــویق  و  پــاداش  پاســخ،  ارائه شــده مان، 
بی انگیــزه  مشــابه  برخوردهــای  در  بگیریــم، 
و بی تفــاوت نیســتیم و می توانیــم رفتارهــای 
مناســب تر و انســانی تری از خــود بــروز دهیــم. 
ح  در ســطح خانــواده مطــر را  مــوارد  ایــن  گــر  ا
مهــارت  خانــواده،  در  کــه  می بینیــم  کنیــم، 
سپاســگزاری و ارتبــاط صحیــح با همســر و فرزند 
کودکــی نیاموخته ایــم. در  و بــا پــدر و مــادر را از 
ســطح جامعــه هــم، معمــولًا از طــرف مســئولان 
بیــن خــوب و بــد تفاوتــی گذاشــته نمی شــود و در 
کــه رفتــار بدتــری دارند  بســیاری اوقــات کســانی 
بــه طــرق مختلــف، بیشــتر مــورد تشــویق قــرار 
کــه  می گیرنــد؛ مثــل رشــوه دادن و پارتی بــازی 
شایسته ســالاری  ازبین رفتــن  باعــث  می توانــد 
روابــط  در  مواقــع  از  بســیاری  چــون  و  شــود 
ــت و  ــا نابجاس ــخ ها و پاداش ه ــردی، پاس بین ف
افــراد ممتــاز و دارای مراتــب علمــی بــالا، از افــراد 
ــرار  ــری ق ــد ایــن ویژگی هــا در ســطح پایین ت فاق
می گیرنــد، طبیعتــاً در ایــن مجموعــه، این گونــه 
مشــکلات  رفــع  بــرای  انگیــزه ای  هیــچ  افــراد 

کــرد. ندارنــد و بی تفــاوت عمــل خواهنــد 

انفعال و مبحث انتقاد و انتقادپذیری
از  را  مـا  مـی تـوانــد  کــه  مـوضـوع هـایــی  از  یکـی 
بیـرون  جامعـه  و  اطرافیانمـان  بـه  بی تفاوتـی 
بیـاورد و رفتارهـای انفعالـی را بـه رفتارهـای فعـال 
انتقادپذیـری  و  انتقادکـردن  کنـد، بحـث  تبدیـل 
کودکـی و  اسـت. ولـی متأسـفانه نه تنهـا از دوران 
مدرسـه، مهـارت انتقادکـردن را کسـب نکرده ایـم، 
مهـارت  نیـز  مـا  آمـوزگاران  و  سرپرسـتان  بلکـه 
انتقادشـنیدن را نداشـته اند و از طـرف دیگـر اصـلًا 
مکانـی به صـورت مجـازی و فیزیکـی بـرای آحـاد 
کـه به طـور  گذاشـته نشـده اسـت  مـردم و نهادهـا 
مسـتقیم بتواننـد انتقادهـا و نظـرات خـود را دربـاره 
کننـد و در  رفتارهـا و فعالیت هـای مسـئولان بازگـو 
کننـد؛ حتـی  مقابـل، بازخـورد واضحـی را دریافـت 
کرده انـد،  انتقـاد  مسـئله ای  دربـاره  کـه  افـرادی 
پـی  در  دردسـرهایی  آن هـا  بـرای  کـه  معتقدنـد 
داشـته و پاسـخ دهی مناسـبی هـم صـورت نگرفتـه 
است. بنابراین نبود فرصت و موقعیتی در جامعه 
بـرای انتقادکـردن و انتقادپذیـری، منجـر بـه ایـن 
حرف هـای  کـه  می شـود  افـراد  در  نتیجه گیـری 
آن هـا اهمیتـی نـدارد و در جایـگاه مناسـبی مطـرح 
نخواهـد  بـر  در  هـم  خوبـی  کنـش  وا و  نمی شـود 
بـه  را  و طبیعتـاً چنیـن شـرایطی، جامعـه  داشـت 
طـرف جامعـه ای مطیـع، بله قربان گـو و چاپلـوس 
و  موضوع هـا  بسـیاری  بـا  فروتنانـه  کـه  می بـرد 
مسـائل برخـورد می کنـد و در ظاهـر همـه مسـائل و 
مشـکلات را می پذیـرد؛ امـا به صـورت انفجـاری آن 
را در خـود نگـه مـی دارد. پـس از چنیـن جامعـه ای 
غیـر از رفتـار منفعلانـه نبایـد انتظـار دیگری داشـته 
باشـیم. ایـن جامعـه می توانـد خانـواده، سـازمان، 
و  باشـد  وسـیع تری  ابعـاد  در  حتـی  یـا  وزارتخانـه 
از  یکـی  اجتماعـی  آسیب شـناس  یـک  به عنـوان 
آمـوزش  را  حالـت  ایـن  از  برون رفـت  راهکارهـای 
می دانـم. انتقـاد  پذیـرش  و  انتقادکـردن  مهـارت 

متأســفانه در ســال های اخیــر، شــاهد افزایــش 
خـصـــوص  در  انـفـعـالـــی  برخوردهــای  و  رفتــار 
گــون اجتماعی در ســطوح مختلف  مســائل گونا
در  بنابرایــن،  هســتیم؛  خانواده هــا  و  جامعــه 
ایــن مبحــث، بــه برخــی از علــل روان شــناختی 

رفـتـارهـــا می پردازیــم. این گونــه 

چیستی بی تفاوتی و برخوردهای انفعالی
کــه  کنــم  در ابتــدا بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره 
درواقــع  انفعالــی  برخوردهــای  و  بی تفاوتــی 
گــر  ا یعنــی  می شــوند؛  تلقــی  احســاس  نوعــی 
ویژگی هــای  بــه  انســان  وجــود  در  بخواهیــم 
ــم، ایــن بی تفاوتی هــا  گــون بشــری بپردازی گونا
را بایــد جــزو احساســات انســانی قــرار دهیــم. 
رهبــران  اندیشــه های  اطرافیــان،  تـفـکـــرات 
کــه در ســطح جامعــه و  جامعــه و رفتارهایــی 
ــا را  ــات م ــی احساس ــم، به نوع ــواده می بینی خان
شــکل می دهنــد و ایــن احساســات، ارزیابی هــا 
و قضاوت هایمــان را تحت تأثیــر قــرار می دهنــد. 
درنتیجــه ایــن ارزیابی هــا، منجــر بــه تغییــر در 
رفتارهایمــان می شــوند. ایــن تغییــر را در ســطح 
گاهــی به صــورت بی تفاوتــی می بینیــم؛  کلــی، 
خودمــان  کــه  تصادفــی  در  به عنوان مثــال، 
مقصــر هســتیم و بایــد رفتــار مناســبی داشــته 
کنــارش  از  منفعلانــه  و  بی تفــاوت  باشــیم، 
کــه در پیرامــون  می گذریــم. بنابرایــن تفکراتــی 
گذاشــته،  ــر  مــا می گــذرد؛ روی احساســات مــا اث
قضاوت هایمــان را تغییــر داده و همــه این هــا 
کــه تغییــر رفتــار بدهیــم و در  منجــر می شــود 
رفتارهــای اجتماعــی به صــورت منفعلانــه عمــل 

کنیــم.
ــا  ــه م ک ــدگاه روان شــناختی، انگیزه هایــی   از دی
کــه  را بــه حرکــت وادار می کنــد و ویژگی هایــی 
در انســان، شــوق یــک رفتــار و بــروز احساســی 
تنبیه هــای  یــا  پــاداش  بــه  می کنــد،  ایجــاد  را 

روان پزشکݡـ  و آسیب شناس اجتماعـــیݡسیدهادی معتمدی

بررســیݡ علل روان شناختـــیݡ 
رفتارهای انفعالــیݡ

تـفـکـرات 
اطرافیان، 

اندیشه های 
رهبران جامعه 

و رفتارهایی 
که در سطح 

جامعه و خانواده 
می بینیم، 
به نوعی 

احساسات ما را 
شکل می دهند و 
این احساسات، 

ارزیابی ها و 
قضاوت هایمان 
را تحت تأثیر قرار 

می دهند
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انفعال و ارتباط آن با مسائل روان شناختی
اجـتـمـاعـــی  هــنــــجـــارهـای  بــه  بی تـــفـــاوتــی 
نشئت  آبشخور  چندین  از  ما  پــیـرامــون  در 
می گیرد: قبول نداشتن هنجارهای اجتماعی، 
گاه نبودن به آنچه  عنادداشتن با هنجارها و آ
نداشتن  دلیل  به  می گذرد،  افراد  پیرامون  در 
مهارت های  و  جمعی  ارتباطی،  مهارت های 
موارد،  این  بر  علاوه  است.  جامعه پذیری 
روان شناختی  مباحث  به  ادامه  در  می توان 

تأثیرگذار در بی تفاوتی افراد اشاره کرد.
کــه  افــراد  مهــارت  و  تربیــت  از  صرف نظــر 
نبــودن  بی تفــاوت  در  مهمــی  بســیار  نقــش 
دارد،  اجتماعــی  مســائل  خصــوص  در  افــراد 
کــه همــهٔ انســان ها، شــخصیت  گفــت  می تــوان 
بــه یــک ســبک و ســیاق  یــا  یکســانی ندارنــد 
بــه  افــراد  برخــی  ازایــن رو  نمی کننــد،  زندگــی 
را  خــود  شخصیتی شــان،  ویژگی هــای  دلیــل 
بــه مســائل پیرامونــی متعهــد دانســته و ســعی 
کننــد.  می کننــد مشــکلات محیــط خــود را حــل 
آلودگی هــا  برابــر  در  طبیعــت  از  مثــال  بــرای 
مراقبــت می کننــد، بــه آن احتــرام می گذارنــد و 
حقــوق افــراد دیگــر را نیــز رعایــت می کننــد؛ امــا 
کــه هیــچ اهمیتــی  برعکــس برخــی از افــرادی 
بــرای مســائل پیرامونــی خــود قائــل نیســتند، 
داشــته  وابســته ای  شــخصیت  اســت  ممکــن 
کــه بــه  کســی  باشــند و در شــیوهٔ عمل کــردن از 

افــراد  یــا  کننــد.  پیــروی  هســتند،  وابســته  او 
کنــش  وا و  درگیــری  از  نیــز  گوشــه گیر  و  ترســو 
نشــان دادن بــه مســائل پیرامونــی خــودداری 
و  ضداجتماعــی  شــخصیت های  می کننــد. 
مــرزی هــم نه تنهــا در خصــوص بهبــود جامعــه 
کــه  هســتند  آن  پــی  در  بلکــه  بی تفاوت انــد، 
وضعیــت موجــود را تــا جــای ممکــن تخریــب 
کننــد.  کــرده و آزار و اذیتــی بــرای دیگــران ایجــاد 
علــت  بررســی  بــرای  اول  وهلــه  در  بنابرایــن 
بایــد  جامعــه،  مســائل  بــه  افــراد  بی تفاوتــی 
خصوصیــات افــراد را از دیــدگاه روان شــناختی 

کنیــم. بررســی 
دارای  اشــخاص  به ویــژه  و  افــراد  برخــی  در 
کــه یکــی دیگــر  وســواس های فکــری و عملــی 
تأثیرگــذار درزمینــه  از ویژگی هــای شــخصیتی 
آرمان گرایــی  نوعــی  اســت،  منفعلانــه  عمــل 
می بینیــم. ایــن افــراد علاقــه زیــادی بــه یــک 

مشارکت پذیری و بی تفاوتی
بحـث  از  بعـد  می تـوان  کـه  دیگـری  موضـوع 
انتقادپذیـری مطـرح کـرد، مبحث مشـارکت کردن 
گـر بخواهیـم ایـن  و مشـارکت پذیری اسـت. مثـلًا ا
کنیـم،  مشـارکت پذیری را در بعـد سیاسـی مطـرح 
کـه مسـئولان جامعـه به طـور  متأسـفانه می بینیـم 
را بـه مشـارکت  مثـال در موقـع انتخابـات، مـردم 
تشـویق می کنند و بعدازآن فرصتی برای مشـارکت 
اینکـه  بـرای  مسـئولان  نمی شـوند.  قائـل  آن هـا 
مشـارکت مـردم را داشـته باشـند، نبایـد انتخابـی 
و  مـردم  نماینـدگان  از  برخـی  نبایـد  کننـد.  عمـل 
کنـار بگذارنـد و فقـط بـه یـک تفکـر  تفکراتشـان را 
خـاص توجـه کننـد. ایـن بی توجهـی بـه جناح هـا، 
گروه ها و تفکرات مختلف باعث کاهش مشارکت 
گـر والدیـن  مـردم می شـود. در بعـد خانـواده هـم ا
بیـن فرزنـدان خـود تفـاوت بگذارنـد، رؤسـای یـک 
و  قائـل شـوند  تفاوتـی  بیـن معاونـان خـود  اداره، 
کننـد،  گروه بنـدی  را  افـراد  هـم  جامعـه  رهبـران 
کـه خودشـان را بـه علـت  گـروه و افـرادی  طبیعتـاً 
بی توجهـی بـه نظـرات و تفکراتشـان، سـهم دار در 
محیـط و جامعـه نمی داننـد، در خصـوص مسـائل 
پیرامونی شـان، کاملًا بی تفاوت می شـوند و خود را 
از حالـت درگیرانـه بیـرون می آورنـد؛ چـون در درون 
به این معتقد شـده اند که مسـائل پیرامونی، هیچ 
نظراتشـان  بـرای  کسـی  و  نـدارد  آن هـا  بـه  ربطـی 
اهمیتـی قائـل نشـده اسـت. ایـن موضـوع بسـیار 
توجـه  آن  بـه  دنیـا  سراسـر  در  کـه  اسـت  مهمـی 
گونه هـای مختلـف  بـه  را  مـردم  می شـود و همـهٔ 
کـه بـه آن هـا مربـوط اسـت، مشـارکت  در مسـائلی 
گـر بخواهیـد دانش آمـوزان  ا می دهنـد؛ مثـلًا شـما 
یک مدرسه رفتار بهتری داشته باشند، بهتر است 
در مسـائل مدرسـه، نظـر آن هـا را بپرسـید. هرچنـد 
ممکـن اسـت بسـیاری از نظـرات غلـط باشـد؛ امـا 
بـا  برخوردکـردن  مشـارکتی  و  نظـرات  ایـن  بیـان 
مسـائل، باعـث تشـویق افـراد بـه مشـارکت کردن و 

پرهیـز از برخوردهـای انفعالـی می شـود.

صرف نظر از 
تربیت و مهارت 
افراد که نقش 
بسیار مهمی 
در بی تفاوت 

نبودن افراد در 
خصوص مسائل 

اجتماعی دارد، 
می توان گفت که 
همهٔ انسان ها، 

شخصیت 
یکسانی ندارند 
یا به یک سبک 
و سیاق زندگی 

نمی کنند

دوره جدید/شماره پنجم/بهمن ماه 99 9



درگیرشــدن در رفــع مشــکلات اجتماعــی واهمــه 
کــه وســواس های شــدید دارنــد،  دارنــد. افــرادی 
کــه مثــلًا عزیــزی را در تصادفــی از دســت  کســانی 
داده انــد یــا شــاهد مــرگ عزیزانشــان بوده انــد، 
بــه اختــلال اســترس پــس از ســانحه و بی حســی 
کرختــی هیجانــی مبتــلا شــده اند،  یــا  عاطفــی 
کاهــش  حــس و انگیزه هایشــان بــه اطرافیــان 
و  بی توجهــی  ایــن  مهم تــر،  همــه  از  می یابــد. 
بی تفاوتــی بــه میــزان بســیار زیــادی در اختــلال 
کــه در حــدود  افســردگی دیــده می شــود؛ اختلالــی 
20درصــد از افــراد جامعــه بــه آن مبتــلا هســتند. 
افــراد افســرده، دچــار Anhedonia یعنــی ناتوانــی 
و  خــوب  و  می شــوند  لذت بــردن  احســاس  در 
اهمیتــی  برایشــان  اطــراف  محیــط  بــودن  بــد 
ــی )ســایکو  ــور روحی روان ــدارد. به اصطــلاح موت ن
کنــد می شــود و انــرژی خــود  موتــور( ایــن افــراد 
دیگــران  بــه  نه تنهــا  و  می دهــد  دســت  از  را 
هــم  خــود  بــرای  بلکــه  هســتند،  بی تفــاوت 
اهمیتــی قائــل نبــوده و افــکاری در خصــوص 
درگیــری  بنابرایــن  دارنــد.  خــود  بین بــردن  از 
منجــر  روانــی  و  روحــی  بیماری هــای  بــا  افــراد 
کــه درک درســتی از محیــط  بــه ایــن می شــود 
کنــش مناســبی نیــز  اطــراف خــود نداشــته و وا
ــه  ک ــی  ــا زمان ــد؛ ام ــام ندهن ــوص آن انج در خص
ــراد دارای اختلال هــای روان شــناختی تحــت  اف
درمــان قــرار می گیرنــد، میــزان بی تفاوتــی آن هــا 
کاهــش یافتــه و حساسیتشــان بــه پیرامــون خود 

پیــدا می کنــد. افزایــش 

درماندگی آموخته شده
بــه  می کنــم  اشــاره ای  مبحــث،  انتهــای  در 
بــه  می توانــد  کــه  آموخته شــده  درماندگــی 
بی تفاوتــی، بی انگیزگــی و رفتارهــای انفعالــی 
منجر شود. »وقـتـی کـه فــشـار روانـی در خـانـواده 
و اعضــای یــک جامعــه زیــاد می شــود، پاســخ 
اوقــات  گاهــی  امــا  اســت؛  پرخاشــگری  رایــج 
و  می شــود  دیــده  انفعالــی  به صــورت  پاســخ 
ادامه یافتــن ایــن شــرایط فشــار روانــی، منجــر به 
عمیق ترشــدن بی تفاوتــی در فــرد و درنهایــت 
کــه هــر  تبدیــل بــه درماندگــی آموختــه می شــود 
ــر نخواهــد  ــاداش و نتیجــه ای را در ب فعالیتــی پ
داشــت و ایــن درماندگــی نیــز منجر به افســردگی 
بســیار عمیقــی در فــرد شــده و کناره گیــری را دربر 
خواهــد داشــت.« )کتــاب زمینــه روان شناســی 
را  افــراد  ایــن  بایــد  کــه  اینجاســت  هیلــگارد( 
کنیــم. بــا آمــوزش مهارت هــای زندگــی،  درک 
گفتــن  ســبک زندگــی آن هــا را تغییــر دهیــم، بــا 
کنیــم،  تمــام واقعیــت، بــا آن هــا شــفاف برخــورد 
از آن هــا سوءاســتفاده نکنیــم و در تمــام امــور 
مربــوط مشارکتشــان دهیــم و درنهایــت بــا دادن 
مشــوق و پاداش هــای صحیــح و انتقادپذیــری، 
گذاریــم تــا جامعــه  روی بی تفاوتــی آن هــا تأثیــر 
ج شــود؛ زیــرا جامعــه و  انفعــال خــار از حالــت 
هــم  مقابــل  در  آن  اعضــای  کــه  خانــواده ای 
انتظارشــان  در  خوبــی  آینــده  بگیرنــد،  قــرار 
بــه دوراز  و  صحبتــم  پایــان  در  بــود.  نخواهــد 
یــک  داشــتن  دربــاره  آرمان گرایانــه  تفکرهــای 
کــه جامعــه مــا جــاری  مدینــه فاضلــه، امیــدوارم 
از ســبک روبه پیشــرفت باشــد و در آن هنجــار 
و بهبــود شــرایط به صــورت یــک فراینــد ادامــه 
پیــدا کنــد، یعنــی امروزمــان از دیــروز و آینده مان 
از امــروز مــا بهتــر شــود تــا شــاهد مشــارکت پذیری 
بــه  تبدیــل  انفعال گرایــی  و  شــویم  بیشــتری 
تعهدپذیــری شــود که عمیقــاً معتقدم انســانیت 

همــان تعهدپذیــری اســت؛ ان شــاءالله.

ذهنشــان  در  معمــولًا  و  دارنــد  فاضلــه  مدینــه 
نقــص  بــدون  و  کامــل  جامعــه ای  دنبــال 
آرمان گرایانــه ای  تفکــر  چنیــن  هســتند. 
بــه حســاب می آیــد؛ چــون باعــث  یــک آفــت 
مهــم  امــا  کوچــک  مســائل  بــه  بی تفاوتــی 
پــدران  مثــال  بــرای  می شــود.  جامعــه  در 
کــه فرزندشــان بایــد حتمــاً  آرمان گــرا معتقدنــد 
گــر زمانــی  ج علمــی بــالا داشــته باشــد و ا مــدار
آن هــا نتواننــد چنیــن جایگاهــی را بــه دســت 
برایشــان شــرایط دیگــری همچــون  بیاورنــد، 
گاهــی  چگونگــی رفتارکــردن، دوســتان یــا حتــی 
ــد اهمیــت خــود را از دســت ــاد فرزن ــات اعتی  اوق
گــون،  گونا  می دهد.بســیاری از افــراد بــه دلایــل 
تغییــر  مهارت هــای  و  زندگــی  مهارت هــای 
در  بنابرایــن  نیاموخته انــد؛  را  زندگــی  ســبک 
هماهنگــی و تغییــر محیــط، احســاس ناتوانــی، 
ضعــف و شکســت می کننــد و ایــن احســاس در 
و  می کنــد  ایجــاد  افســردگی  و  اضطــراب  فــرد، 
پیرامونــی  مســائل  بــه  فــرد  بی تفاوتــی  باعــث 
درون  در  اشــخاص  ایــن  هرچنــد  می شــود. 
دارنــد؛  مشــارکت  بــه  زیــادی  بســیاری  علاقــه 
ــی، از حــل  ــی درون ــه علــت احســاس ناتوان ــا ب ام
ــه ایــن بی تفاوتی هــا،  ک ــار می کشــند  کن مســائل 
مهــارت  زندگــی همچــون  مهــارت  آمــوزش  بــا 
ــه  ک ــردم  ک ــاره  ــت. اش ــع اس ــئله قابل رف ــل مس ح
ضداجتماعــی  مثــل  شــخصیت  اختلال هــای 
ایــن  را در  و مرزی بــودن، می توانــد مشــکلاتی 
از  ایــن دســته  بــر  کننــد. عــلاوه  ایجــاد  زمینــه 
روان شــناختی  اختلال هــای  ســایر  اختلال هــا، 
فــرد  در  بی تفاوتــی  بــه  منجــر  می تواننــد  هــم 
دچــار  طریقــی  هــر  بــه  کــه  بیمارانــی  شــوند؛ 
هذیان هــا  تابــع  شــده اند،  روان پریشــی  نوعــی 
بــه  معمــولًا  و  هســتند  خــود  توهم هــای  و 
کارکــردن خــود  موقعیــت، اطرافیــان، نظافــت و 
اضطــراب  کــه  افــرادی  هســتند.  بی تفــاوت 
شــدید دارنــد و انــواع فوبیــا را تجربــه می کننــد، از 

بسیاری از 
افراد به دلایل 

گون،  گونا
مهارت های 

زندگی و 
مهارت های تغییر 

سبک زندگی را 
نیاموخته اند؛ 

بنابراین در 
هماهنگی و تغییر 
محیط، احساس 
ناتوانی، ضعف و 
شکست می کنند
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